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  چكيده
 از عـصر روشـنگري   و معتقد به كرامت ذاتي انسان اسـت   كه ليبراليسم متكي بر آزادي فردي       ازآنجا

داند و عرفان از آن جمله بود، از    هايي گشود كه اصالت را به كرامت ذاتي انسان مي           راه را براي معنويت   
 كمونيست  ت كه با عرفان نيز همخواني نداشت      ترين ايدئولوژي مخالف با دين و معنوي       طرف ديگر مهم  

  شوروي و پايان دوران جنگ سرد بـه        رغم درخشش سريع خود با فروپاشي اتحاد جماهير       بود كه علي  
ور ا عب ـ فت با معنويت از صحنة جهاني كناررفت و ب        ترين مكتب مادي مخال    نور شد و بزرگ   سرعت كم 

 بـا مبـاني معنويـت       مينه براي گرايش به عرفان هموارگرديد و انديـشة ليبراليـسم كـه             ز ،اين ابر تاريك  
بخـشيد و در عـصر فـرا تجـددگرايي          اي دين و معنويت و عرفـان را سـرعت          بلكه احي  منافاتي نداشت 

اسـتقبال در   يافت و عرفان اسلامي نيز در اين ميان با          هاي متعدد عرفان گسترش     شاخه) سمنيردمپست(
شناسي جهاني با محوريت اصالت انسان و حاكميت عشق و محبت           گرديد و انسان  جهان مواجه سراسر  

شدن با گـرايش بـه    جهانيكرد والملل خودنماييه مطلوب جهاني و اهداف جامعه بين    عرفاني در جامع  
  .گرديدمعنويت همسو

   : كليديگانواژ
 .شدن، ليبراليسم، عرفان اسلاميرايي، جهانيو معنويت، كرامت انسان، فرا تجددگعرفان 

                                                           
  .راني تاكستان، ا،ي واحد تاكستان، دانشگاه آزاد اسلام،ياسي گروه علوم سي دكتريدانشجو -1
 ـ تاكـستان، ا ،يم واحـد تاكـستان، دانـشگاه آزاد اسـلا    ،ياس ـي گروه علـوم س ارياستاد -2  ـنو.راني  : مـسئول سندهي

Sghaempanah89@gmail.com  
  .راني تاكستان، ا،ي واحد تاكستان، دانشگاه آزاد اسلام،ياسي گروه علوم سارياستاد -3
  .راني تاكستان، ا،ي واحد تاكستان، دانشگاه آزاد اسلام،ياسي گروه علوم سارياستاد -4

 



  1402پاييز * 77ه شمار* سال بيستم * عرفان اسلامي فصلنامه  / 350

  
  
 

  

  ـ پيشگفتار1

گـردد   ميع معنويتي در جامعه جهاني ملاحظه    نوعي مقابله با هر نو    ) مدرنيسم(در دوران تجددگرايي  
گرا هاي مادي ها و ايدئولوژي ا انديشهه  دل آن و از شدس و اعتراض به حاكميت كليسا آغاز رنسانكه با

 هر نوع معنويتي را انكارنموده و انسان را ،دبينانهها با نگاهي ب اغلب آنرعت فراگيرشد و س به گراو علم 
هاي جهاني بـا كـشتار        نگي و جنگ  بيگاسم و ازخود  روح و سردي كشاندند كه ماشيني     سوي جامعة بي  به
 معنويـت و    فت بـا  دار مخال  بود و كمونيسم در اين ميان پرچم       هايي    سابقة بشر، ثمرة چنان ايدئولوژي    بي
ت نتـايج دوري از معنويـت را        در ايـن دورة تلـخ بـشري       . دنبال حاكميت بر همة جوامع انـساني بـود        به

هـاي   رحمـي جمعي و بيو افسردگي و پديدهاي خودكشي دستههاي عصبي   نمود و انواع بيماري   تجربه
  .دكرر بسياري از نقاط جهان مشاهدهسابقه را دبي

تم دهـد و در قـرن بيـس   تواند همة مشكلات بشري را پايان    ه علم مي   ك رفت  يمدر تجددگرايي گمان  
مـدرن بـه ايـن      شد و فلاسفه جديد پـست     اي در جهان تجربه     گرايانهنتايج وحشتناك چنين گرايش علم    

زدايـي از خـودش     ز طبيعت به راهي رفت كه به افسون       زدايي ا علمِ مدرن در افسون   «:  رسيدند كه  نتيجه
بايـد    هاي اين انسان        ز فعاليت عنوان يكي ا   بنابراين، علم نيز به    معناستگيِ بشر بي  مة زند اگر ه . انجاميد

علـم، حـداقل بازگوكننـدة    عتقـاد بودنـد كـه    زماني بسياري از افراد بر اين ا   . معنايي شود شريك اين بي  
تيار گيرد كه علم حتي حقيقت را در اخ         مي اما تفكر متأخر نتيجه    ه حقيقت سرد باشد   چ اگر حقيقت است 

هـاي  توانـد بـه نياز   شد كه علم تجربي نمي، دريافتهترتيباين  به(Griffin, 1988:5)» .گذارد ما نمي
ت است كه بدون آن     بدهد و يكي از نيازهاي ضروري زندگي انسان معنوي        روحي و معنوي انسان پاسخ    

هـا    هاي انسان   رحمي   بي ها و  معنايي راه را براي انواع خشونت     معنا خواهدشد و اين بي    زندگي انسان بي  
  .دخواهدكرش و امنيت دروني را از انسان سلبسازد و آرام ميهموار

ما براي اين انديشه كه انسان چيزي نيست جز مكانيسمي  فيزيكي، يا ايـن               «: بودآرامسترانگ نوشته 
» .كه حالات ذهني چيزي نيستند جز حالات فيزيكي سيستم عصبي مركزي، دلايل علمـي كلّـي داريـم                 

(Armstrong, 1979:75)جهـاني كـه  «: كردنـد كـه  ن گروه بالاخره دانشمندان اعتـراف  در مقابل اي 
روح آدمـي    جهـاني اسـت كـه        انـد   پـيش روي مـا نهـاده       شناسيشناسي و روان  علوم، خصوصاً زيست  

 آن راكـرد كـه آنچـه فلاسـفه        خواهـد  روح تنها در جهاني آزادانـه تـنفس        اين. يابدتواند در آن آرام     نمي
دارد كـه درسـت و      براي مثال به ايـن بـاور نيـاز        . اشد در منتها درجة اهميت ب     اند    ناميده» احكام ارزشي «
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 همه ذهن آدمي قادر به تعقل       .لاتر از يك كاركرد بيولوژيكي است      كه عشق چيزي با    اند  نادرست واقعي 
اي  ه صرفاً بـه شـيوه  ك دارد به جاي اين ن و انتخاب  كند و قدرت خواست     است و صرفاً معقول نهايي نمي     

است كه همـة    كردهه واكنش باشد، چون علم ثابت     است مجبور ب  شدهوسيلة شرايطش معين  كه از پيش به   
نِ واقعـي از آنچـه آن را        اين باورها چيزي جز توهم نيستند؛ آدمي ناچار است يا در اثر تطابق بـا جهـا                

تـرين نيازهـاي       كـه بـاعميق    گزينـد ا بر  يا زندگي تراژيك در جهاني ر      كند و نظرناميم صرف    مي انسانيت
  .(Wood Kruthc, 1956: 20)». وي بيگانه است  سرشت

نمود، البته نه به شكل گذشته و تقليد از  ازگشت به معنويت و عرفان ارزيابي     گرايي را بايد ب   فراتجدد
اتي  كـه صـفح    هاي نازيسم، فاشيسم و ماركسيسم      گذاشتن تجربه سر بلكه با نگاهي جديد و با پشت       آن،

ة رفـاه و آسـايش را بـه         گرايي كـه وعـد    بودند و علم  زدهاز تاريخ زندگي انسان را رقم      و خونين    تاريك
هـايي   بود و در عمل به ويراني كامل بسياري از شهرها رسيده بود و دوران جديد بـا ويژگـي   انسان داده 

: مطالعـه بـود، گفتنـد      قابل  ديدگاه پيش از آن در عرفان      گرايي بود و اين   ترين آن كثرت   آغاز شد كه مهم   
دهـد كـه آنچـه ديگـران آن را يـك             در همة انواع فعاليت فكري نشان      كوشد تقريباً   پست مدرنيسم مي  «

اند، يك كثرت است و اين تا حدودي انعكاسـي اسـت              واحد، يك وجود، يا مفهوم منفرد و تام پنداشته        
نـست چـون چنـين روابطـي        دا  يگر مي از ساختارگرايي كه عناصر فرهنگي را ساختة روابط يا عناصر د          

. اسـت شـده  رابطه با چيزهاي ديگر ساخته     وسيلةهرچيز به . ناچار متكثرند، فرد موردنظر نيز متكثر است      
تواند كامـل     واسطه و يا تماماً حاضر نيست و هيچ تحليلي از هيچ چيز نمي            رو، هيچ چيز ساده، بي    ازاين

 معنـايي   هـا يـك از آن   شود كه هيچ  تواندخوانده  رق ممكن مي  نهايت ط مثلاً يك متن به بي    .  نهايي باشد  و
گرايي است كـه در عرفـان       اين همان كثرت  ) 15: 1381شيديان،  ر(» .دهد  نميدستكامل يا حقيقي را به    

  .سابقه دارد
ي از عقلانيـت ابـزاري و       گيـر   اي جديـد در بهـره       عنـوان پديـده   بـه » شـدن جهـاني «از طرف ديگـر     

هـاي   امع بـه سـرمايه  است كه جو يافتهاي چنان گسترش    هاي منطقه   ن بحرا  و خوردهسودمحوري شكست 
عنـوان بخـشي از   هاست كه بـه ها، دين  معرفت و عرفان آن        اند و يكي از آن سرمايه         بردهاصلي خود پناه  

اسـت و در    گرايي شـده  يسم نيز دچار كثرت   ناچار ليبرال ها گردآمدند به  هويت جمعي خود در اطراف آن     
 در آن  كــه  در عــصر تجــددكنــد و جــدايي بــين عــدالت و آزادي مــيخــاص خودنمــايياي  عرصــه

ادند و ليبراليـسم مـدعي      د    خواه مانند ماركسيسم شعار طرفداري از عدالت را مي        هاي تماميت   ايدئولوژي
هـا و     شد و چنان جنگ    به جدال بين امنيت و آزادي بدل       )مدرنيسمپست(آزادي بود، در عصر فراتجدد      

گرديـد و هنـوز اولويـت نخـست بـراي           فت كه امنيت مقدم بر هر چيز مطرح       ياها گسترش روزيافآتش
  .هاي نا آرام است بسياري از سرزمين

با رواج فن آوري و ماشينيسم سود محـور و بـا تكيـه بـر اسـتعمار و اسـتثمار                     ) مدرن(عصر تجدد 
ايي چون ماركسيسم و فاشيست و      ه  هاي محروم و با تكيه بر علم باوري و ماده گرايي، ايدئولوژي             ملت
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هايي به زندگي انسان در كـرة زمـين           نازيست را جايگزين دين و معنويت و عرفان نمود و چنان آسيب           
اسـت و   دادهي گـرايش نـشان     معنويت عرفان  زد كه براي جبران آن در جنبش فراتجددگرايي، بشريت به         

توانـد آرامـش    اي كـه مـي   ببرد و بهتـرين وسـيله     هاي افراطي را ازبين      آن انديشه   نتايج زيانبار  داردتلاش
نمايـد معنويـت و   در بين افراد عشق و محبـت را حـاكم   دروني و تعادل روحي را به انسان برگرداند و          

  .عرفان است

  ـ پيشينه تحقيق2

اسـت  گرفتـه ها تحقيقات وسيعي صورت     باندربارة چگونگي گسترش معنويت و عرفان در اغلب ز        
. نمـود ها را مطالعـه توان خلاصة آن   مي(Arwek. 2003: 2)» اي مذهبي جديده جنبش«كه در كتاب 

مجموعـه مقـالات عرفـاني، پلـي ميـان          » گرايش انـسان معاصـر بـه عرفـان        «در منابع فارسي نيز كتاب      
 به اين موضـوع پرداختـه     ) وم انساني ، مؤسسه تحقيقات و توسعه عل     1383(ها، از طوبي كرماني       فرهنگ
داد و  هاي جديد را ارائـه      مة اين معنويت  نموداري از ه  . م2008ديا در سال    ارف ويكي پ  المعيرةاد. است

دهد كه گرايش به معنويت و عرفان بـا چـه سـرعت و                ميهايي نشان    كشورها نيز چنين تلاش    در اغلب 
و تكريم انـسان از منظـر اسـلامي         «در ارتباط با ليبراليسم نيز مقالة       . استيافتهر جهان گسترش  وسعتي د 
  . در اين باره مفيد است1390 در 25از آيت مظفري در مجله انسان پژوهشي ديني شماره » ليبراليسم
 1397 در 125از الهه فيروزي در فصلنامه جامعه؛ شـماره      » تأثير معنويت سكولار بر دينداري    «مقالة  

از فرشـاد   » د دينـي  دمكراسي، بحران، معنويـت و رويكـر      «مقالة  . اي به اين مطلب دارد      نيز اشاره ارزنده  
  .استيافته، به همين مطلب اختصاص1392شريعت در فصلنامه دانش سياسي شماره اول، 

 1376(از آنتوني آربلاسـتر     » ظهور و سقوط ليبراليسم غرب    «تر به ليبراليسم نيز كتاب        در نگاه جامع  
 بـه حمايـت از     برخـي . دارداهميـت ) ، نـشر نـي    1383( ژرژ بـوردو     از» ليبراليـسم «نشر مركز و كتـاب      

تـوان بـه      ، از نمونة گـروه نخـست مـي        اند  پرداختهها  هاي معنوي جديد و گروهي به انتقاد از آن          جنبش
، نـشر  1381( از مـصطفي مليكـان   »جستارهايي در باب عقلانيـت و مكعنويـت  : راهي به رهايي «كتاب  
يي اشـكوري   از فنـا  » گرانقد عقلانيـت تجـدد    : بحران معرفت «: كرد و از گروه دوم به كتاب      اشاره) نگاه

ديـن، مدرنيتـه،   «و در مقايـسة ايـن عقايـد جديـد بايـد بـه كتـاب           ) خمينـي ، نشر مؤسسه امـام    1384(
-كرد كه تا حدودي بـه جمـع       اشاره) الوثقية، نشر عرو  1395(از پائول هيلاس و همكاران      » پسامدرنتيه

هاي  گرايانه همة جريان  منفي و انكار  گروهي نيز با نگاهي     . استباره پرداخته قايد متفاوت دراين  آوري ع 
از » هـاي نوظهـور     شناسي انتقـادي عرفـان    جريان« مانند كتاب    اند     عرفاني جديد را كنارگذاشته    معنوي و 

 در بيشتر جوامع ديني با   )ات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي     ، انتشار 1378(سيف  حميدرضا مظاهري 
انـد و ايـن امـر حكايـت از التهـاب              هاي جديد نگريسته   هايي به معنويت و عرفان      چنين افراط و تفريط   

  .گيردغرضانه مورد مطالعه قرارهاي بي ر اين حوزه است كه شايسته است با ديدگاهموجود د
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  ـ ليبراليسم و عرفان3

دارد كـه  اي را دربـر   اما مكتب گـسترده ستخواهي اديامعناي آز به (Liberalism)واژه ليبراليسم   
تري دارد و  كه از لحاظ فلسفي اهميت بيش      درحالي اند  قتصادي آن را درنظرگرفته    و ا  بة سياسي اغلب جن 

. اسـت » انسان مداري «و  » آزادي فردي «دادن به   مندان عصر محوري ليبراليسم اصالت    در نزد همة انديش   
 Wall, 2015.Freeman, 2017). انـد   خوانـده » قلب ليبراليـسم «از طرفي تسامح و مدارا را برخي 

Faecett, 2014)   و  امـا از آزادي دينـي  دارداينكه به جدايي دين از سياست نظراز لحاظ ديني نيز با 
يت قرابت فراوانـي دارد و      نواين اصول ليبراليسم با عرفان و مع      . كندمياحترام به عقايد ديگران حمايت    

هـايي از    شـت  برداچه متشرعين در هر ديني چنين اگراند   را نيز همين موارد ذكركردهاصر عرفان بلكه عن 
. نـد ا  راليسم همين مـوارد را ذكركـرده      هاي متمادي پيش از ليب       اما متون عرفاني از قرن     اند  دين را نپذيرفته  

  .يعني از لحاظ مبناي فلسفي موارد اشتراك ليبراليسم با عرفان فراوان است
حتي لازمة  . بود خواهد عقيده آنگاه با معنويت و عرفان هم      اليسم را آزادي قلمدادنمود   اگر محور ليبر  

توان بيش از دويست معناي گونـاگون         مي«. نظر باشد زادي است و در هر معنايي كه مورد       دينداري نيز آ  
و ) 236: 1368بـرلين،   . (»شد اما توسع در اين معنا، يا معنـاي مجـازي آن اسـت             ري آزادي متصو    را برا 

نـداده عـزّت و      اجازه هاده، جز اينكه به او    خداوند همة امور را به او وا ن       «: گويد  حتي علامه مجلسي مي   
البته در عرفـان تكيـه بـر        ). 64/72: 1403مجلسي،  (» .بدهد و زير بار ذلت برود     حريّت خود را ازدست   

  .يافتا بتوان به آزادي بيروني دستتفت ياه ابتدا بايد از زندان خود رهايياين است ك
 اما در مجموع آزادي اند كردهمانند آن تقسيمو ني ي دروني و بيروآزادي را به طبيعي و معنوي، آزاد     

 آزادي  در نگاه عرفـاني حتـي ديـن و رسـولان آن بـراي           .ترك عرفان و ليبراليسم فلسفي است     جنبة مش 
  :اند ظاهر از آن زنجير ساخته اگرچه اهلاند انسان آمده

  

 كيـــست مـــولا؟ آنكـــه آزادت كنـــد   
  

ـــت ز پايــــت بــــر َ    نـَـــدكبنــــد رقيّـ
  

ــه آزا  ــون ب ــت  چ ــادي اس ــوت ه  دي نب
  

ــت     ــا آزادي اســ ــان را ز اوليــ  مؤمنــ
  

  )6/1135: 1395مولوي، (    
ت و  تـصوف، آزادي اس ـ   «: ابوالحـسين نـوري گفتـه     «. در متون عرفاني، آزادي مبناي عرفـان اسـت        

 اسـت شواهد اين مطلب فراوان     ) 243: 1395عطار نيشابوري،    (».جوانمردي و ترك تكلف و سخاوت     
شود و از نظر مبناي فلسفي چون ليبراليسم، در عرفان نيز             ميآزدگي مترادف شمرده  ن با آزادي و     و عرفا 

است و برنامة عرفان در حقيقت       انسان را آزاد آفريده    آيد كه خدا    ميشمارزادي امري ذاتي و تكويني به     آ
اي هاي بيرونـي باشـد آن قيـد و بنـده            سازي انسان از بندهاي دروني است تا مقدمه نجات از بنده          آزاد
  .برند سوي اسارت ميكنند كه انسان را از آزادي به ميهايي و زنجيرهايي عمل ي چون حجابدرون
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» تفكر«ان  انديشي لازمة سير و سلوك عرفاني است، يعني سير از باطل به سوي حق كه در عرف                آزاد
درونـي و   پذير است و در نهايت هدف از عرفان رسـيدن بـه آزادي از بنـدهاي                 شود با آزادي امكان     مي

اما در ليبراليسم تكيه بـر آزادي       . استشدهة مراحل سلوك بر همين اساس طراحي      باشد و هم    بيروني مي 
ان انـسانيت برخـورداري از اراده       شود كه يكي از ارك      ميشود و از اين پايه استفاده       از بندهاي بيروني مي   

ت حقيق ـ. كنـد هاي بيروني نجات پيدا     د از اسارت  توان  است و تا اين اراده از آزادي برخوردار نباشد نمي         
هـاي فكـري، عقيـدتي،         كه تـا آزادي    اند  كردهدليل، در آزاد بودن و آزاد زيستن تعريف       همينانسان را به  

ن و بسياري از مسائل هاي آزادي بيان، احزاب، انتخابات، شغل، مسكن، توط سياسي، اقتصادي در حوزه
  كه عقيـده   دانست  جان لاك چنان آزادي را ضروري مي      . گيرد  ميرود و ليبراليسم را دربر      ميپيشديگر به 

در نهايـت   ) 161: 1368صـناعي،   (.ايـم   داده بقا و هستي خود را ازدسـت       بدهيمداشت اگر آن را ازدست    
  .رسند ليبراليسم و عرفان در ضرورت آزادي به هم مي

ندارد و در محيط    خوانيي است كه با زور و اجبار هم       عرفان در معويت امري ارادي و انتخابي متعال       
كنـد    مـي صول و مباني فكري از آزادي حمايـت        لذا ليبراليسم از نظر ا     كند  ميتحميلي تنها رياكاري رشد   

 مجـال بـراي   انديـشي، يكي ديگر از اصول عرفـاني آزاد . دساز مي مناسبي را نبز براي عرفان فراهم    زمينة
انـد پـس از       خلاف نظر افرادي كه گفتـه     بر. ودبپذير نخواهد روح است كه بدون محيط آزاد امكان      پرواز  

 بايدگفت كـه    اند  بردهاند و به عرفان پناه      ه درون برده  ها درمقابل دشمن خارجي مردم سر ب        شكست ملت 
هـا را   ذهبي همـة پنجـره    گيـري و تعـصب م ـ     هاي استبدادي كه با سخت      تن حكومت شكسپس از درهم  
آورد،   مـي شد و به گرايش عرفاني روي       ي برخوردارمي ها جامعه از آزاد   بودند، با شكست آن   مسدودكرده

 در مجمـوع    .گـرا بنمايـد   هـا را درون   باشد يا آن  كردهك قدرت ظالم مردم را ناراحت     نه اينكه شكست ي   
  .ساز عرفان استآزادي زمينه

انديشي و معنويت يكي از فوايدي كه بـراي زنـدگي انـسان دارد آرامـش روحـي و درونـي و                      آزاد
 در زنـدگي انـسان،      اند بـا تنـزل معنويـت و عرفـان           گفته ،دليلهمينبه. هاي رواني است   ش بيماري كاه

ن افـزايش   سازد اي هنوز آماري وجودندارد كه ما را قادر      . گيرند  ميتوجهي  قابل لات عصبي شتاب  اختلا«
 هـاي عـصبي و     كـرد كـه مـا در دورة بيـشترين تـنش           تـوان كتمـان      ولي نمي  كنيمرا با ارقام واقعي ثابت    

گر چنـين مـشكلات روانـي       ا بحران اخلاقي و معنوي حكايت      لذ كنيم  ميزندگيها    ها و گمراهي    پريشاني
 ـ كندكه اگر معنويت در محيطي آزاد رشد      درحالي) 44: 1385لورنتس،  (».ستا سياري از مـشكلات را      ب

زند  مين دامنهاي دروني انسا به ناراحتياي ابتدا  تحميل عقايد و اجبار در هر عرصه. كردخواهدبرطرف
رفـتن  بـا ازبـين   . دهـد   مـي هـاي جمعـي خـود را نـشان          ل ناهنجاري و سپس در عرصة اجتماعي به شك      

  .شود مييسم، راه براي حضور معنويت گشودهكمون حصارهاي ايدئولوژي مانند
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آيد   ميشمارنفسه به  غايت في  رف اينكه انسان است   صليسم و معنويت و عرفان، انسان به      از نظر ليبرا  
ايـن ارزش   . دادهاي ديگران قرار    اي منافع يا هدف   اي بر   توان او را وسيله     و چنان ارزشمند است كه نمي     

بـه   بلكـه  گاه تاريخي يا جغرافيـايي او نيـست  ذاتي انسان مربوط به رنگ پوست يا دين يا مليت يا جاي       
ها مانند كمونيست  رد كه بسياري از ايدئولوژي   العاده به انسان نتايجي دا    اين احترام فوق  . انسانيت اوست 

 .بـود توانند به آن پايبند بمانند و دليل اصلي شكست كمونيسم در شـوروي و نقـاط ديگـر همـين                       نمي
  . همين سرنوشت را خواهندبافتدنندهز اگر به اين نتايج پاينبدي نشانهاي ديگر ني ايدئولوژي

ناپذيري است كه قوق برابر و انكارن، برخورداري از حكرامت ذاتي انساشدن به   نخستين نتيجة قائل  
 دارنـد از آن حقـوق       ها با هر عقيده و رنگي، در هر زمان و مكاني با هر نژاد و مذهبي حـق                 ن همة انسا 

 كـه    را گيرند حتي كساني    مي حقوقي انساني مخالفان خود را ناديده      هاي   اما ايدئولوژي  كنندبرابر استفاده 
 براي خود و طرفـداران  سازند و همة امتيازهاي موجود را    ميحرومد از حقوق برابر م    ها نباشن طرفدار آن 

در اطـراف خـود     خـوردار   سرعت اكثريتي محروم و اقليتـي بر      ، به دليلهمينانند و به  د  ميخودشان جايز 
اسـت و   شـده گرفتـه  اسـت كـه كرامـت ذاتـي انـسان ناديـده             اين ترين اشكال نابرابري   مهم سازند و   مي

  .اند كردهدارها از اساس اين كرامت را خدشه لوژيايدئو
 امـت ذاتـي انـسان بايـد محتـرم         دارند كـه كر    و نظري عقيده   يراليسم و عرفان از نظر مبناي فكر      ليب
دارنـد تـا برتـري      ان و بلكه حقوق بشر هـستند و تـلاش         دنبال حقوق انس  ، به دليلهمينشود و به  شمرده
داري غربـي   هـاي سـرمايه     البته به نظـام   . دهندعدالتي نشان و بي بري  ها را نسبت به هم نوعي نابرا        انسان

دار  كرامت انـساني را بـه طبقـة سـرمايه           اما در عمل همة    شود كه مدعي ليبراليسم هستند      مياغلب انتقاد 
پس لازمة كرامت ذاتي انسان، . اند داشتهرا از حقوق انساني خود محروم نگهاند و اكثريت   دادهاختصاص
كس بـه   مة آن سطح زنـدگي برابـر نيـست و هـر           چه لاز  اگر رخورداري از حقوق برابر است     ب عدالت و 

 اما از نظر قوانين و حقوق انساني بايـد بـا ديگـر     تعداد خود حق دارد برخوردار باشد     اندازة تلاش و اس   
  .ها برابر باشند انسان

 ـ     را برخورد  در كرامت ذاتي انسان،     ترين ويژگي  مهم هـا اغلـب ايـن        ئولوژيدي از آزادي است كه اي
رند و حتي اجـازة بيـان       ببها از كمترين آزادي هم بهره       نساندهند كه ا    نميگيرندو اجازه   مياصل را ناديده  

حقيقـت  زادي در آبـردن   ، بـا ازبـين    ترتيـب ايـن  و به  دانند  ز منافي اصول خود مي    ها و عقايد را ني      انديشه
ع انتقاد از ايدئولوژي خـود      نوبرند يعني هر    مي ازبين شد را نيز  با »امنيت«ويژگي ديگر كرامت انساني كه      

  طرفـدارن خـود اختـصاص       خـود و   كنند و امنيت را به      دار مي لفان را خدشه  تابند و امنيت مخا     نميرا بر 
  .دهند مي

سورة ( در قرآن كريم     .استهاي متعددي آمده       انسان با بيان    كرامت ذاتي  ،در دين و معرفت و عرفان     
آن هم » سانحرمت به ان«است و آن را طورمشخص به اين كرامت تأكيدشدهبه) 13؛ حجرات، 70اسراء 
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 سان، تناسبي كه در خلقت وجـوددارد    در متون ديني در ماجراي خلقت ان      . اند    كردهها معني   به همة انسان  
         هستند كه  ت هدايت انسان، همگي موضوعاتي      روح خدايي در انسان، جانشيني او براي خداوند و اهمي

 شناسي تا حقـوق بـين     هاي مختلفي از انسان   حوزهكرامت ذاتي انسان    . گردد  ميكرامت ذاتي انسان بر   به  
عرفـاني را بـه هـم       سفي است كه ليبراليـسم و معنويـت          فل ي ديدگاه گيرد و ريشة آن     ميالمللي را دربر  

  .سازد نزديك مي
يگـري كرامـت ارزشـي      يكـي كرامـت ذاتـي و د       : اند  كردهنسان را به دو دسته تقسيم     اغلب كرامت ا  

ي آن را ندارنـد و يـا بايـد          نمود و بـسيار   ها دارند و دومي را بايد كسب        ساناكتسابي كه اولي را همة ان     
 بودن از شرافت و جايگاهي برخوردار است كه در كرامت ذاتـي از            صرف انسان هر انساني به  . يابدارتقاء

ها   تك انسان استعدادي است كه در تك    . شود  از آن يادمي  » انسانيت«عنوان  شود و تحت    ميگفتهآن سخن 
 و آن را    است و همين كرامت مبناي حقوق بشر و بسياري از قوانين در جهان اسـت              شدهبه وديعه نهاده  

متيازهـاي  واسـطه ا اما كرامـت اكتـسابي را بـه       . كندتواند از انسان سلب     د كه كسي نمي   ان  حقي الهي گفته  
  .آورددستتوان به نابرابر مي
هـا    ه همـة انـسان    گيرد كه با نگاهي برابر ب       مي ليبراليسم قرار  ت ذاتي انسان مورد استناد عرفان و      كرام

هـاي    ر اسـاس كرامـت    هايي چون كمونيست ب     كه ايدئولوژي درحالي. كنندگرايي دفاع بنگرند و از كثرت   
داننـد    تنها بر حق مـي    كنند و عقايد خود را نه       ميگرايي را نفي   هر نوع كثرت   اند و   گرديدهاكتسابي استوار 

كننـد و همـة امتيازهـاي اجتمـاعي و            ميهاي اكتـسابي خاصـي قلمـداد        ي كرامت كه صاحبان آن را دارا    
سازند و با ايـن كـار    ميدهند و ديگران را محروم ن خود ميسياسي و فرهنگي و اقتصادي را به طرفدارا   

 اما در عمـل بـه       كنند  يمذاتي را قبول  در شعار اغلب كرامت     چه  نمايند اگر   ميذاتي انسان را نفي   كرامت  
 شناسـي عرفـاني بـه مخالفـت       ق بشر و ليبراليسم و مبنـاي انـسان         با حقو  ،دليلهمينبه. آن اعتقادندارند 

  .كوشند مستقيم در نفي كرامت ذاتي انسان ميغيرپرداخته و 
نمود كـه در    عـا تـوان اد     بلكـه مـي     اديان ندارد  ليبراليسم در اصول عقايد خود مخالفتي با معنويت و        

كننـد و دينـداران بـا آزادي          مي عقايد ديني بهتر رشد     كار نباشد  محيط آزاد و در شرايطي كه اجباري در       
 اما در شرايط اجباري ندنماي و با اراده و اختيار خود انتخابكنندهاي ديني فكر انند به عمق انديشهتو مي

تـوان    ، مي دليلهمينيابند به   نمي حقيقت دين راه   دهند و به    اچار تقليد را اصول كار خود قرارمي      نمردم به 
 ه و انتخاب و آگـاهي انـسان احتـرام          چون به اراد   سم با اديان سازگاري بيشتري دارد     نمود كه ليبرالي  ادعا
ديـدگاه ارتبـاطي ليبراليـسم       اما آن    اند  اند كه به دين اعتقادي نداشته       هالبته افراد ليبرالي هم بود    . گذارد  مي

 ي را منسوب به ليبراليـسم بـه   اند لذا نبايد چنان افراد      نكردهست و به دلايل ديگري به دين توجه       انداشته
 آزاد به رشـد معنويـت و عرفـان يـاري     محيط .طور است دربارة معنويت و عرفان هم همين     . آوردشمار
  .شدنيسم در بسياري از كشورها ملاحظه چنانكه پس از فروپاشي كمورساند مي
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  كمونيسم و عرفانـ فروپاشي 5

رد و  ترين واقعة سياسي پس از جنگ جهاني دوم، فروپاشي شوروي بود كه به دوران جنگ س ـ                مهم
 در  گرفـت در روسـيه شـكل    .  م 1917 كه در سـال      داد و نظامي كمونيستي   نظام دو قطبي در جهان پايان     

م سياسي، اقتصادي داد اين فروپاشي در سه جنبة مه فروپاشيد و شكست آشكار كمونيسم نشان     . م1991
شـود در   مـي  و هنوز تأثير آن مـشاهده المللي اثرگذار شديك و فرهنگي در منطقه و نظام بين   و ايدئولوژ 

گـردد كـه      مـي عـه شـود و از ايـن ديـدگاه مطال          مي ايدئولوژيك و فرهنگي آن نگريسته     اين مقاله به جنبة   
اي گـسترش چـه   اسـت و زمينـه بـر   ردهژي كمونيستي را چه چيزي پركشده و فقدان ايدئولوايجاد  خلاء
خلاء را معنويت و عرفان     ادعاي مقاله اين است كه بخش مهمي از اين          . استهاي فكري بازشده      جريان
  .استپركرده

و آخرين رئيس جمهور .  م1991 تا 1985 آخرين دبير كل حزب كمونيست از    ميخائيل گورباچوف 
يـك سـال پـس از فروپاشـي         كـه   » تحـاد شـوروي   فروپاشـي ا  « در كتاب خود     ير شوروي، اتحاد جماه 
 جامعـة شـوروي در حـال        .داد  نمـي طلبي براي نجات آن نظام جواب      كه اصلاح  كند  مي ادعا منتشرگرديد

او بـه   . اي كه فقط در خدمت ايدئولوژي اسـت         شدن به دست يك نظام اداري متصلب است جامعه        خفه
واگـز،  (.بـود كـرده كه آن نظام معنويت را محبـوس      دارد  كند و عقيده    ميويت در جامعه اعتراف   فقدان معن 

د و در عمـل     بـو  ايجاد بهـشت داده    خواه و آرمانگراي كمونيستي كه وعدة     ايدئولوژي تماميت ) 5: 1390
 و بخـش مهمـي از       كـرد مقابلهتوان با معنويت      داد كه نمي   فروپاشيد و نشان   بودبراي مردم جهنم ساخته   

 با اينكه نيازهاي اوليه و مادي اولويت        .گيرد   معنويت مي  ود را از  هاي خ   ها و پرسش    اسخزندگي انسان پ  
 بـدون  يگازهاي ديگري هم وجوددارد كه زنـد  اما ني دارندرند و به ادامه حيات انسان بستگي      بيشتري دا 

  .شود و نياز به معنويت از آن جمله است ممكن ميمدت غيرها در طولانيآن
 يعنـي  عنويت، دين و در نهايت عرفـان بـود        يش به م   گرا  گسترش ،يكي از نتايج فروپاشي كمونيسم    

در بـين مـردم       چـشمگيري نمـود،    انند بازگشت بـه معنويـت اسـلامي رشـد         هاي ديني م    تنها گرايش نه
دربارة علاقـة   . د آن بروزكر  هاي جديد    گرايش به عرفان در شكل     شورهايي كه نظام كمونيستي داشتند    ك

هـاي  ي در مدارس و تأسـيس مراكـز دينـي و انتـشار كتـاب              هاي روسي به آموزش مباني معنو       خانواده
دارد كـه  هـاي مفـصلي وجـود      ن آمارهـا و گـزارش     معنوي و عرفاني در روسيه و كشورهاي همـساية آ         

  .باشدسوي عرفان هم ميگر گرايش بهنشان
جـه بـه معنويـت و عرفـان          بـدون تو   رسـاند   مـي جامعه كمونيستي كه ادعا داشت افراد را به تعالي          

وليد در اي است كه در آن وسايل ت طبقهكمونيسم نظام اجتماعي بي«: گفتند ها ميرود آنپيشت بهنتوانس
در . بود اجتماعي از برابري كامـل برخودارخواهنـد        از حيث  همة افراد . مالكيت مشترك مردم خواهدبود   

ت، نيروهاي توليدي  پيشرفحاله افراد بر مبناي علوم و فنون درجانبهمراه توسعه همهاي به چنين جامعه
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هاي ثروت اجتماعي سرشارتر خواهندجوشـيد و ايـن اصـل بـزرگ               نيز رشدخواهندكرد و همه چشمه    
كمونيـسم  . اتشه از هركس به اندازة استعدادش، بـه هـركس بـه انـدازة احتياج ـ       ك بودحكمفرما خواهد 

متعالي اسـت كـه در       برخوردار از آگاهي     هاي آزاد و زحمتكش     افته از انسان  ياي خوب و سازمان     جامعه
صـورت نخـستين نيـاز    خود از مديريتي اجتماعي برخوردارخواهدبود و كار براي بهروزي جامعه به        آن  

هـايش    كس توانايي باشد و هر  شدهصورت ضرورتي درخواهدآمد كه به آگاهي مبدل      زندگي هركس و به   
  ).66: 1363انگ، گولف(».بستكارخواهدبا بيشترين سود براي مردم بهرا 

رگز به نتيجه نرسـيد و حـزب حـاكم همـه امكانـات               در عمل ه   ين آرماني كه فاقد معنويت بود     چن
انـسانيت را بـه اصـول      محبـت و  دمت خود آورد و با نفي معنويت درحقيقت عاطفه،           در خ  كشورها را 
  .پاشيد فروئولوژيك فروخت و ناچار از همخشك ايد

بـه  ) 7: 1393دفام،  توحي ـ(.نـد ا  كـرده ررسـي را در دو بخش تئوري و عملي ب       هاي كمونيسم     نارسايي
ه غلط در زمينـه     دادن به مظاهر آزادي، دمكراسي، اغراق در نقش پرولتاريا، ديدگا         ن اهميت مواردي چون 

تكارهاي فردي بها و ا انگيزه ها،  توجه به مليت  آمدي ديدگاه تاريخي، عدم   گرايي، ناكار كار، دوري از عقل   
و آمـدي و فقـدان انگيـزه        هـاي اقتـصادي و ناكار        هم به نارسـايي     عملي هاي  در نارسايي . اند  كردهاشاره

ي مهـم معنـوي      امـا از نارسـاي     اند  هاي اجتماعي و سياسي پرداخته     يدلگرمي درتوليد كشاورزي، نارساي   
است كه يكي از نيازهـاي      وجود به اين مطلب توجه لازم نشده      هاي م    در اغلب پژوهش   .اند  پوشيدهچشم

مĤب كمونيسم چنانكـه در شـوروي        حكومت ديكتاتوري ايدئولوژي   ت است و  نويساسي هر جامعه مع   ا
  .استبردهبردن معنويت درحقيقت خود را ازبينداد با ازبيننشان

كنند كـه     مياي طبقاتي ايجاد    ، جامعه  در شوروي    ونيسمكنند مانند كم  ها اگر حكومت پيدا     وژيايدئول
 اين جامعة قطبي همة .شودو طرفداران نظام ايجاد   حاكم   مردم با قشر   اختلاف طبقاتي شديدي بين تودة    

 حداقل معيشت نيز محروم     زتدريج عموم مردم ا   دهد و به    حاكم و وابستگان خود مي    امتيازها را به طبقه     
ه زنـدگي   هاي فـراوان بـراي ادام ـ        مشقت ها و    چنانكه در شوروي عموم مردم گرفتار سختي       خواهندشد

شـد  ها ممنوع همة آزادي.  طراز اول از همة مواهب برخورداربودند مديران حاكم و    بودند و تنها مقامات   
 ها و هرگونه انتقـاد از مـردم سـلب           ل احزاب و جمعيت    تشكي و حق آزادي تجمع، اعتراض و شكايت،      

  .شد
ور حقـوق  هايي كه منـش  ها و مصونيت يك از تأميننظام شوروي به هيچ«ايدئولوژيك و ديكتاتوري  

ي و اكتسابي پايبندنبود و ت شخصي، مسكن، و حقوق طبيعيمصون است، مانندشدهئلبشر براي انسان قا  
بيان و اظهـار    در نظام شوروي عملاً آزادي      . گذاشت  نميامرايي منشور احت   قض يها  كدام از روش  به هيچ 

اي،   خامنـه (.»رها نيز در كنترل حزب دولت بود      مطبوعات و انتشارات و هن    . نداشتنظر يا انديشه وجود   
. دادندناك اقتدار و قدرت انحصاري هشدار     بسياري از انديشمندان به عواقب و نتايج خطر       ) 273: 1375
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 اما حزب حاكم چنان شـيفته       خطر نمودند گرفتن معنويت اعلام  برخي نيز به ناديده   ) 30: 1369،  گلدمن(
  .كرد نميقدرت بود كه به هيچ هشداري اعتنا مست و

از شده مردمي، عرفان و تصوف بـود كـه بخـش مهمـي          هاي آزاد اشي كمونيسم يكي از نيرو    با فروپ 
هاي مجاور آن پيش از پيدايش كمونيـسم؛        يدر روسيه و جمهور   . بوددادهمعنويت را به خود اختصاص    

ز آسـياي مركـزي تـا        ا . مردم به اصـل خـود بازگـشتند        ،عرفان گسترش خاصي داشت و پس از آزادي       
عـارف بـزرگ تـرك      . صد ساله داشتند  رفان سابقة فعاليت چند   ختلفي از ع  هاي م    شاخه داغستان و قفقاز  

هاي عرفاني است كه پيروان او تا آسـياي           يكي از تأثيرگذارترين شخصيت   .)  ق 562متوفي  (احمديسوي
دادند و در مناطق مختلف روسـيه       هاي معنوي تشكيل    گان عرفان طريقت  اين بزر . صغير گسترش داشتند  

ي رفـان اسـلام   اكز ع ادر اين مر  . ندشد اين سرزمين پهناور شناسايي    ا غرب هاي متعددي از شرق ت      خانقاه
  .بودنده فعاليت فرهنگي و معنوي مشغول و بهاي متفاوت حضورداشتند در شاخه

داشتند و در ابتدا از ناحيـه       و نقشبنديه در مناطق مختلفي حضور     ويژه قادريه    به ،هاي عرفاني   طريقت
 تـدريج د به منطقه ولگاي ميانه و سپس بـه    در قرن نهم قمري ش     بخارا كه يكي از مراكز عرفاني اسلامي      
ر عرفـان اسـلامي     تـأثي آمد و تحت   عرفان تا آناتولي پيش    يافت و در ديگر مناطق جنوب روسيه گسترش     

ي از روسـيه را     آن خراسـان بـزرگ كـه بخـشي از چـين و بخـش بزرگ ـ               . گرفـت خراسان بـزرگ قرار   
و فرهنـگ معنـوي و عرفـاني را         ا تجزيـه فرهنگـي نـشد        چه تجزيه سياسي شـد، ام ـ     گرفت اگر   دربرمي
داد كه حكايـت    كمونيسم در مناطق مختلف روسيه رخ     هاي معنوي فراواني نيز پيش از         قيام. دادگسترش

  .از سابقة كهن معنوي در اين حوزه دارد
 و  ان دينـي و عرفـاني قفقـاز       از رهبـر  .)  ق 1208متوفي  ( امام منصور أشورما     قيام أشورما به رهبري   

شيخ محمد افنـدي يراغـي از پيـروان نقـشبندي در جنـوب              . رفتچچن، تا داغستان و كوبان هم پيش      
دادنـد و  حمـد و شـيخ شـامل راه او را ادامـه    مريدهاي او چون غـازي م . داغستان اعلام جهاد هم نمود  

: ك.ر(.ترة معنويـت و عرفـان اسـلامي دارد        طقه ثبت است كه حكايت از گس      ها در تاريخ من   حوادث آن 
اي   طريقت قادريه نيـز سـابقه     ) 1/368: 1358؛ بارتولد،   1/117: 1370؛ مك لين،    1/132: 1370بنيگسم،  

اسـت كـه حكايـت از ايـن تـاريخ           رفان فراواني نيز در روسيه موجود     ها و مزارهاي عا     خانقاه. درامهم د 
در كونتـا حـاجي در      گاه چهل تن، مـزار مـا      شيخ محمد بلخاني در قفقاز، زيارت     مزار   گسترده دارد مانند  

ناحيه ودن، مزار شيخ اومال آخاد در شمال شالي، مزار تاشوحاجي در نوژي يورت، مزار اوزون حاجي                 
  .ها آرامگاه ديگردر روستاي شامل و ده

اسـت، در كنـار آن      نمـوده ش به معنويت و عرفان فـراهم      اين سابقة كهن زمينة مناسب را براي گراي       
 نگـه  ديني و مذهبي با تشكيلات مهم هركدام چراغ معنويـت را روشـن              كليساها و ديگر امكان    ،مساجد
 در ميـان    .انـد   گرفته و به فعاليت پرداختـه     ها جان دوباره    اند و پس از فروپاشي كمونيسم، همة آن         داشته

 از قـرن هجـدهم و      .اسـت اي طـولاني داشـته      يقت يـسويه سـابقه    تاتارها در حوزه اورال و ولگا نيز طر       
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طريقـت  . اسـت يت در تاتارستان و قازان پرداخته     ه به گسترش معنو   نيز طريقت مجددي  نوزدهم ميلادي   
هـايي    داده و تصوف و عرفان شيعي نعمت اللهيه هم در روسيه فعاليت           ز انجمن اخوت تشكيل   حقاني ني 

 حقاني در مسكو و چند شهر ديگر روسيه شعبه دارد            اخلاص مربوط به طريقت    بنياد. استرا آغازكرده 
  .شديح محمد ناظم عادل الحقاني تأسيس توسط ش1973 سال و در

مطالعه است كه  كمونيستي از چين تا آلباني قابل همين گرايش معنوي و عرفاني در ديگر كشورهاي       
 معنويـت و عرفـان      هرزگوين ازمراكز  آلباني و بوسني و   . اند  پس از شوروي به شكوفايي عرفاني رسيده      

اي طريقـت   ه  ها وخانقاه   تكيه. توجهي دارد هاي شايان   در اين حوزه تلاش   اشيه  طريقت بكت . انددر منطقه 
  .گير استنديه، و قادريه در اين مناطق چشم رفاعيه، هلوتيه، نقشبه،بكتاشيه، مولوي

كرد و شـامل آلبـاني، بلغارسـتان، رومـاني، كراواسـي،            ة بالكان كه كمونيسم حاكميت پيـدا      در حوز 
كمونيـسم گـرايش بـه معنويـت عرفـاني          طق اطراف بود، در دوران      صربستان بوسني و هرزگوين و منا     

 مسيحيت  .نمودسرعت تمايل به معنويت رشد    ات از ديكتاتوري ايدئولوژيك، به     اما با نج   گرديدسركوب
ويژه طريقت   به  ، هاي عرفاني   ود، در كنار گرايش   و ارتدوكس، دين اسلام و مسيحت كاتوليك و دين يه         

بـا  .  م 1991 در سـال     .يافـت شـدت افـزايش   هـا بـه    بـه آن   آوردنروي ،ي مردم بكتاشيه با استقبال عموم   
  قفل. م1991شد و در روز جمعه اول فوريه        ناتولي آزادي ديني و معنوي اعلام     فروپاشي كمونيسم، در آ   

بـه  . م1992آلبـاني در سـال      ) 24: 1386مؤلفـان،   (پا شـد  شد و نماز جمعه بر    هاي مساجد شكسته    درب
 و   كشورهاي اسلامي پيوست طريقت عرفاني بكتاشيه كه در آلباني، بغارستان، روماني           سازمان كنفرانس 

  .يافتهاي كمونيسم نجات  گيريمجارستان پيرواني داشت از سخت
در ويژه در دورة انـور خوجـه، پنجـاه تكيـه بكتاشـي             به ،ر حاكميت كمونيسم در اين منطقه     در عص 

) 94: 1380: ورتـوك (.ن افتادنـد   و چند تن ديگر نيز به زنـدا        عدام شده ا آلباني تخريب، پنج تن از علما     
قت بكتاشيه مجبور به مهاجرت يدر طر ها بود كه گروهي از مسلمانان و عارفان گيريل اين سختدنبابه

ر در تـايلو .  م1954  در آمريكا رفتنـد و اولـين خانقـاه بكتاشـي را     و به كشورهاي ديگر از جمله    شدند
. گرفـت عهـده بـه » بابـا رجبـي   «ها را فردي به نـام        و رهبري آن   نمودندان افتتاح آمريكا در حومه ميشيگ   

شـدند  هاي ايدئولوژي سركوب      راسر حكومت هاي معنوي در س          ديگر جريان  ،ترتيبهمينبه) 73: همان(
  . داردها ه و آزار مردم در اين دورانگيرانهاي گسترده حكايت از حاكميت سخت و مهاجرت

هنـگ سـاختگي    گـردد و فر     ميها، جامعه بـه فرهنـگ اصـيل خـود بـاز            ي ايدئولوژي بعد از فروپاش  
طريقت . گرديداز كمونيسم نيز همين مطلب ملاحظه     پس  . ريزد  ميدورخواه را به  هاي تماميت   ايدئولوژي
 شـهر تيرانـا فعاليـت خـود را     در» كريگجاشـاتا «. نمودهاي مقدس خود را بازگشايي     ة مكان بكتاشيه هم 

وعيـت ايـدئولوژي زبانـشان    شاعران و هنرمندان و نويسندگان معنوي و عرفاني كـه در ممن    گرفت  ازسر
نمودند و جامعـة فرهنگـي      هاي معنوي را با آزادي ابراز       يشه دوباره آغاز به كار كردند و اند       بودشدهبسته

اشـيه،  هاي معنوي و عرفاني بكت  يوگسلاوي طريقتدر كشور. ز از اسارت ايدئولوژيك نجات پيداكرد ني
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 بيش از   روان فراواني داشتند كه در كوزوو     يخلوتيه، قادريه، ملاميه، مولويه، رفاعيه، شاذليه، و نقشبنديه پ        
كـه بـا   بودنـد   تكيه به فعاليـت مـشغول  100 تكيه، در جنوب صربستان حدود      40 تكيه، در مقدونيه     50

  .ندبودشدهها، همگي تعطيل حاكميت كمونيست
مختـار   اسـتان خود 2 ايالت اصلي و 16حاق سلاوي جديد با الكشور يوگبعد از جنگ جهاني دوم،  

هـا   ويـت  كه در اين دوران به همة اديان و معن      شدتبديل» مارشال تيتو «تي به رهبري    به حكومتي كمونيس  
آمـدهاي  نمـود و همـة در     حكومت به ضبط موقوفات دينـي اقـدام       . شدهاي شديدي اعمال    گيري  سخت

و براي رفاه نفع خود نمود و بهلاح مصادرهاصطها گرفت و به معنويت را از آن  اقتصادي دينداران و اهل   
داد، همة مساجد و مدارس و امكان ديني و مـذهبي را تعطيـل و از هـر نـوع                    طرفداران خود اختصاص  

هـاي    گير مـردم شـد و جريـان       كه فقـر عمـومي گريبـان      ها بود     گيري سخت .ردكها جلوگيري فعاليت آن 
هـا برطـرف     ايـدئولوژيك از جوامـع آن      يافت و تاكنون نيز عوارض آن حاكميت       گسترش طلبياستقلال
 همـين منـاطق     ،با فروپاشي كمونيـسم   . زده بود  كشورهاي ايدئولوژيك  است و اين سرنوشت همة    نشده
هـا از     اند و بيش از چهل شيخ معنوي دارند و شـمار تكيـه              داده در خود جاي   ها هزار مريد عرفاني را      ده

  .شته استصد گذ
گيري ديني پرداخت و با از بين       مونيستي به اخراج مسلمانان و سخت     در كشور بلغارستان، دولت ك    

 مـذهبي حتـي قـرآن كـريم را           نشر هرگونه كتاب  . مذهبي به همة اديان با شدت رفتارنمود      بردن آزادي   
 ديني  اعياد و مراسم  دند حتي برگزاري    كر و مدارس ديني را تعطيل     د و كليساها  جهمة مسا . كردندممنوع

شد و هاي جمعي ديني برچيده ت و رسانه همة مطبوعاآمد، شمارميبه هر عنوان و هر نامي غيرقانوني به    
سـلطة  يـن مطلـب در همـة كـشورهايي كـه تحـت              ا. شدهاي معنوي و عرفاني ازسرگرفته      همة فعاليت 

  . ودن كمونيسم بگردد و شديدترين نمونة آ مي ملاحظهاند ي بودهايدئولوژ
  :اي از گسترش عرفان در روسيه نمونه

  
  
  
  
  
  
  

  

 عرفان و تصوف اسلامي

اورال و تاتارستان 
 طريقت شاذليه و خاقانيه

  چين
  طريقت قادريه

  قفقاز شمالي
 طريقت نقشبنديه
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  گيرينتيجه

مـل   يكي از نيازهاي ضروري در زندگي فـردي و اجتمـاعي انـسان اسـت و عوا                 ،معنويت و عرفان  
 يكـي از ايـن      .شـود بخش از نيازهـاي انـساني خدشـه وارد         كه به اين     شود   مي  باعث اجتماعي متعددي 

هـاي كمونيـستي در          مانند حكومـت   اي سياسي و ايدئولوژيكي است    ه  ميتهاي حاك      محدوديت ،عوامل
شوروي و نقاط ديگر كه حدود هشتاد سال با هـر نـوع معنـويتي بـه مبـارزه پرداختنـد و همـة انـواع                          

عنويت بـا  ها گرايش به م   با فروپاشي قدرت آن    كردند اما  فردي و اجتماعي را از جامعه سلب       هاي  آزادي
باره جايگاه خود را در جامعه هاي مختلفي معنويت و عرفان دو      و به شكل   شدشدت بيشتري ازسرگرفته  

با اين كه ليبراليسم مكتبي ديني نيست و پيروان آن داراي افكار و عقايد متنـوعي هـستند و در                   . نمودباز
اسـت و   يافتـه و اقتصادي و اجتماعي گسترش    شود و از حوزة فلسفي تا سياسي            يك حوزه محدود نمي   

 دهد  مي فكري و فلسفي كه به آزادي اصالت       است از نظر مباني   دادههايي را جاي    راط و تفريط   اف در خود 
انسان بـدون    امور مربوط به درون      چراكه   معنويت و عرفان است      ساز حضور آزاد  به خودي خود زمينه   

 هنفـع خـود مـصادر     كنند و اغلب توسط قدرتمندان بـه          ينميك زمينة مساعد و محيط آزاد طبيعي رشد       
  .سازداند بدون هيچ حصاري خود را آشكارتو  اما در محيط آزاد آن ارادة باطني ميشوند مي

 ـ شود كه ممانعت از گرايش بـه      دادهگرديد نشان  تلاش در اين مقاله    حتـي اگـر بـا قـدرت         ،ت معنوي
طـور ذاتـي بـه      هـا بـه      انسان ، و پس ازكاهش حصارها    شود دائمي نيست  گير همراه هاي سخت   حكومت
خـواه   نمونة روشن آن ايـدئولوژي تماميـت  .زهاي معنوي خود بازخواهدگشت اصيل خود و نيا فرهنگ

صـورت يـك ايـدئولوژي      ليبراليسم هم اگر بـه    . نتيجه ماند ي مختلفي  بي   كمونيستي بود كه در كشورها    
دي پايبنـد   هـاي فـر        اما اگر به اصول فلسفي در حوزة آزادي        شدشود دچار همان عوارض خواهد    مطرح

هاي حـاكم باشـد و انـسان را در     اخلاقي قدرتساز رهايي از جبر غيرانساني و غيرتواند زمينه  مي ندبما
  .رساندياريهاي خود   جهت خواسته
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Abstract: 
Since the Age of Enlightenment which is based on giving value to the 

inherent dignity and individual freedom, has paved the way for many 
schools of spirituality e.g Mysticism and improved the authenticity of 
human dignity. On the other hand, Communism was the most significant 
ideology in contrast with Mysticism as well as religion and spirituality. By 
Collapse of the Soviet Union and ending the Cold War, Communism started 
declining and Mysticism began to grow and expand over the world. In fact, 
Liberalism wasn’t basically against the spirituality so it helped to regenerate 
the religion and Mysticism especially Islamic Mysticism in Postmodernism 
Era. As a result, the global anthropology gave a special concentration on the 
spirituality, love, and lindness. It means that the process of globalization 
aligned well with the concept of spirituality in human life. 
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